
گروه فرهنگ و هنر -تابلو »جیغ« اثر 
معــروف ادوارد مونک که رنگ‌هایش رو 
به فرســایش گذاشته بود، اکنون بار دیگر 
احیا شده و به حالت اولش بازگشته است.
تابلو »جیغ« معروف‌ترین اثر ادوارد 
مونک نقاش نروژی است. در این تابلوی 
مشهور شخصی در مرکز نقاشی ایستاده و 
در حالی‌ که سرش را میان دو دست گرفته، 

فریاد می‌زند.
شخص مضطرب در اسلو پایتخت 
نروژ و نزدیکی تنگه کریســتینا ایســتاده 
اســت. خورشــید در حال غروب کردن 
است و رنگ‌های قرمز و زرد بر تابلو چیره 

شده‌اند.
این تابلو از مشــهورترین تابلوهای 
دوره مدرنیســم اروپا به شمار می‌رود که 
نمــادی از اختلالات روانــی، نگرانی‌ و 
ناامیدی اســت که بر زندگی انسان مدرن 

سایه انداخته است.
مونک درباره این نقاشــی توضیح 
داده است: روزی در حال پیاده روی بودم. 
شهر در سویی بود و در زیر پایم آبدره قرار 
داشت. احساس خستگی و بیماری کردم. 
به آن سوی آبدره خیره شدم؛ خورشید در 
حال غروب کردن بود و ابرها به رنگ خون 
درآمده بودند. احساس کردم صدای جیغی 

از طبیعت شنیده می‌شود؛ انگار که من این 
صدا را شــنیده بودم. این تابلو را کشیدم. 
ابرهــا را به رنگ خون واقعی کشــیدم و 

اینگونه تابلو »جیغ« پدید آمد.
ایــن نقاش برای ترســیم این تابلو 
درسال ۱۹۱۰ از رنگ‌های مختلف روغن و 
پاستلی استفاده کرده است تا قدرت رنگ‌ها 
را نمایش دهد امــا این ترکیب رنگ‌های 
مختلف سبب شده تا به مرور زمان رنگ‌ها 

تغییر شکل داده و فرسایش پیدا کنند.
به مرور زمان رنگ‌هایی که نشانی که 
از طبیعت و زندگی بودند رو به فرسایش 
گذاشــتند به ویژه پــس از آنکه این تابلو 

نقاشی بارها مورد سرقت قرار گرفت.
یکــی دیگــر  از دلایل فرســایش 
رنگ‌های تابلو این است که این اثر هنری 
مدت‌ها در موزه مونک به نمایش گذاشته 
شده و بازدیدکنندگان از نزدیک به مشاهده 
آن پرداخته اند و رطوبت حاصل از تنفس 

آن‌ها به تابلو آسیب رسانده است.
طبق بررسی‌هایی که در آزمایشگاه 
تحلیل علمی هنرهــای زیبای نیویورک 
صورت گرفته، رنگ‌های زرد این تابلو به 
مرور زمان به ســفید تبدیل شده و برخی 
دیگر از تغییرات هم در آن قابل مشــاهده 

است.

از ابتدای ســال ۲۰۰۶ میلادی برای 
جلوگیری از روند فرسایشی تابلو »جیغ« 
نمایش این تابلو برای عموم محدود شده 
است. اکنون این تابلو در انبار موزه با نوری 
کــم که به صورت غیرمســتقیم به آن می 
تابد و حرارت ثابت ۱۸ درجه ســانتیگراد 
و بــا رطوبت کمتــر از ۵۰ درصد در حال 

نگهداری است.
محققانی که دلایل فرســایش تابلو 
»جیغ« را بررسی کرده ‌اند متوجه شدند که 
زنگ‌ها به مرور به بلورهای سفیدی تبدلی 
شده و سپس از بین می‌روند. این تغییر در 
قســمتی از آسمان و گردن شخصی که در 

حال جیغ زدن اســت اتفاق افتاده، به این 
صورت که قسمت‌هایی از آسمان به رنگ 

سفید مات تبدیل شده است.
مححققان پیشنهاد کرده‌اند که تابلو 
در رطوبتی بین ۴۵ تا ۵۰ درصد نگهداری 
شــود و این شرایطی است که اکنون برای 

تابلو فراهم شده است.
نتایج این تحقیقات سبب شد تا تابلو 
»جیغ« ترمیم شده و به شکل اولش بازگردد 
و بار دیگــر قابلیت نمایش برای عموم را 
داشته باشد. همچنین این تحقیقات کمک 
کرد تا در نمایش دیگر آثار هنری هم دقت 

بیشتری صورت بگیرد.
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گفت‌وگو با آهنگساز »خونه مادربزرگه« و »آقای حکایتی«؛

»جیغ« رنگ باخته احیا شد

Siena ۲۰۲۰ عکاسان ایرانی در بین برندگان جایزه عکاسی

موسیقی ، ملودی و ترانه هایی که در دهه های 80 و 90 به خاطر نمی ماند!  
بهرام دهقانیار که ساخت موسیقی مجموعه هایی چون »زیر گنبد کبود«، »خونه مادربزرگه« و »شهر موش‌ها« را در کارنامه دارد، برای افت موسیقی‌ برنامه های کودک دلایلی چون »افزایش تعداد کانال‌های تلویزیونی«، »کمبود بودجه« و »نداشتن 

شناخت کافی تهیه کنندگان از کار کودک« را برمی شمارد و اینکه سازندگان برنامه ها با آهنگسازهایی همکاری می‌کنند که دستمزد کمتری دریافت کرده و تجربه و حتی انگیزه لازم برای تولید آثار کودک را ندارند.

گروه فرهنگ و هنــر -وقتی نیچه 
گریست مشــهورترین اثر اروین دی‌یالوم، 
روان‌درمانگر، نویســنده و اســتاد دانشگاه 
استنفورد است. ساناز علمی این کتاب را به 
فارسی بازگردانده است. این کتاب یکی از 
مشهورترین آثار چاپ شده چند سال اخیر 

جهان است.
درباره کتاب:

رمان وقتی نیچه گریســت اثر اروین 
دی‌یالــوم در یک فضای تخیلی، در ســال 
۱۸۸۲، در شهر وین اتریش روایت می‌شود و 
درباره ملاقات ژوزف برورر، استاد زیگموند 
فروید و فریدریش نیچه، فیلســوف آلمانی 
اســت. دی‌یالوم در این کتاب می‌کوشد در 
روند بیان داســتانی خود، بخشی از تاریخ 

معاصر فلسفه و روان‌درمانی را بازگو کند.
در ابتــدای این رمــان دختری به نام 
لوسالومه به دکتر برویر مراجعه می‌کند و در 
ملاقات با او، از وی درخواســت می‌کند تا 
فردی به نام نیچه را، که روزی فلسفه‌ی آلمان 
را دگرگون خواهد ســاخت، و درصورت 
غفلت از او آینده‌ی فلســفه‌ی آلمان به خطر 
می‌افتد، مداوا کند. »لوســالومه« نام دختری 
ست که سال‌های بسیار با »فردریش نیچه‌« 

در ارتباط بوده و تأثیر بسیار زیادی بر تمامی 
جوانب زندگی او برجای نهاده است.

کوشش‌ها و ترفندهای گوناگون برویر 
برای مطرح ساختن مشکلاتِ روحی نیچه 
راه به جایی نمی‌برد. سرانجام ترفند زیرکانه 
و البتــه خطرناک برویر برای ورود به دنیایِ 
درونی نیچه ســرآغاز دیدارهای پیاپی او و 
نیچه می‌شــود، دیدارهایی که در آن هر یک 
از آن‌ها می‌کوشند تا دیگری را درمان کنند. 
به‌این‌ترتیب میان برویر آرام و دلسوز، و نیچه 
حســاس و خوددار، دوئل گفتاری تندی به 
وجود می‌آید و هر چه این دو به هم نزدیکتر 
می‌شوند، برویر بیشتر متوجه می‌شود که فقط 
در صورتی می‌تواند نیچه را معالجه کند که 

وی اجازه این کار را بدهد.
این داســتان با پیچیدگی‌های خاص 
خود ادامه می‌یابد. واقعیت، خیال، عشــق، 
تقدیر و اراده در هم گره می‌خورند تا داستانی 

خارق‌العاده خلق شود.
خوانــدن کتــاب وقتــی نیچه 
گریســت را به چه کسانی پیشنهاد 

می‌کنیم؟
خواندن کتاب وقتی نیچه گریســت 
را بــه علاقمندان رمان‌های روانشــناختی، 

پیشنهاد می‌کنیم.

گروه فرهنــگ و هنر -فهرســت 
برگزیدگان رقابت بین‌المللی عکاسی »سینِا« 
)Siena( سال ۲۰۲۰ در شاخه‌های مختلف 
اعلام شــد. برگزیــدگان رقابت بین‌المللی 
عکاســی Siena ۲۰۲۰ اعلام شد و عنوان 
عکس ســال ایــن رقابت بــه تصویری از 
شــیرهای دریایی در کنار یک کوه یخ شناور 
که توسط »کرکِ لکور« به ثبت رسیده است، 
اختصاص یافت. در این بین نام عکاســان 
ایرانی نیز در فهرست برگزیدگان شاخه‌های 
مختلف ایــن رقابت به چشــم می‌خورد. 
عنوان برترین عکاس این رقابت در شــاخه 
»ســفر و ماجراجویی« به »امیرمهدی نجفلو 
شهپر« برای عکســی تحت عنوان »نیایش« 

اختصاص یافت. این اثر اقامه نماز عیدفطر 
در همدان را به تصویر کشیده است. عکسی 
از »پــل خواجو« و »زاینده رود« که توســط 
»مجید حجتی« به ثبت رســیده نیز به عنوان 
یکی از آثار تحسین‌شده این شاخه از رقابت 
عکاسی Siena معرفی شده است. همچنین 
»فتــاح ذی نــوری« در شــاخه »چهره‌ها و 
شخصیت‌های جذاب« عنوان دومین عکاس 
برتر این شاخه را کسب کرد.اثری از »پیمان 
نــادری« دیگر عــکاس ایرانی نیز در همین 
شاخه به عنوان آثار تمجیدشده معرفی شد. 
در سال ۲۰۲۰، حدود ۴۸۰۰۰ تصویر ارسالی 
از عکاســان آماتور و حرفه‌ای کشــورهای 

مختلف در این رقابت شرکت‌ داده شدند.

گروه فرهنگ و هنر -ســایه‌ی باد اثر 
نویسنده اسپانیایی، کارلوس روئیث ثافون 
داســتانی پرهیجان درباره یک شهر با یک 
گورســتان کتاب اســت. نسخه اصلی این 
کتاب در ســال ۲۰۰۵ منتشــر شد و مورد 
تحســین منتقدان قرار گرفت. این اثر تا به 
حال به ۲۰ زبان ترجمه شــده و یک کتاب 

پرفروش در سطح جهانی است.
خلاصه کتاب :

داستان در شهر بارسلون اتفاق می‌افتد. 
پســربچه‌ای ۱۰ ساله با پدرش در یک روز 
سرد به گورســتانی از کتاب‌های فراموش 
شــده در شــهر قدیم بارســلون می‌رود. 
کتابخانه‌ای با دالان‌های تودرتو و عنوان‌های 
مرموز و از یاد رفته. پسر اجازه دارد که یک 
کتــاب را انتخاب کند و بــردارد. او از میان 
قفسه‌های خاک‌آلود و وحشت‌انگیز، کتاب 
سایه‌ی باد نوشته خولیان کاراکس را برمی 
دارد. پسر بزرگ می‌شود و افرادی به دلایلی 
نامعلوم و وحشــت‌انگیز به کتاب او علاقه 
شدیدی نشان می‌دهند و از این جاست که 
ماجراهای پرتعلیق سایه‌ی باد آغاز می‌شود.

کارلوس روئیث ثافون در سایه‌ی باد 
از داستان‌های صد سال تنهایی، جن زدگی، 

داستان‌های کوتاه بورخس، آنک نام گل، سه 
گانه نیویورک و گوژپشت نتردام الهام گرفته 
و به نوعی ترکیبی از داســتان‌های نام‌برده 

ساخته است.
خواندن کتاب سایه‌ی باد را به 

چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟
علاقه‌مندان به رمان‌های هیجان‌انگیرز 
و رازآلــود از خواندن این اثر لذت خواهند 

برد.
جملاتی از کتاب سایه‌ی باد

یک بــار در کتاب‌فروشــی پدرم از 
زبان یکی از مشــتری‌های دائمی شنیدم که 
می‌گفت بســیار به‌ندرت اتفــاق می‌افتد با 
کتابی مواجه شــویم که تأثیــر و نفوذ آن با 
خواندن اثری برابری کند که برای نخستین 
بار روح و جان‌مان را به چالش کشیده است. 
آن نخستین تصاویر، پژواک و کلماتی که فکر 
می‌کنیم برای همیشه پشت سر گذاشته‌ایم در 
تمام طول زندگی همواره همراه‌مان خواهند 
ماند و در ذهن‌مان کاخی بنا می‌کنند که دیر 
یا زود ‌ـاهمیتی ندارد چند کتاب خوانده‌ایم، 
چند جهان ناشــناخته را کشف کرده‌ایم، تا 
چــه حد آموخته‌ایم و چقدر فراموش کرده 
باشــیم‌ـ بار دیگر به سویشــان بازخواهیم 

گشت. 
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گــروه فرهنگ و هنر - کودکان به 
عنوان ســرمایه‌های ملی یک کشور، لازم 
اســت در برنامه ریزی ها و برنامه سازی 
ها در صدر قرار داده شوند و در این مسیر 
یکی از ســازمان‌هایی که نقشی عمده و 

اساسی دارد، قطعا صداوسیماست.
زمانــی در دهه های ۶۰ و ۷۰ برنامه 
هــای کودک تلویزیون بــا بهره گیری از 
مجرب ترین ســرمایه هــای فرهنگ و 
هنــر، در زمره بهترین ها بودند؛ به نحوی 
که حتی بســیاری از بزرگترها را هم پای 
گیرنده ها می نشاندند. کودکان آن روزها 
کــه پدر و مادرهای این روزها هســتند، 
هنوز ترانه ها و موسیقی های آن دوران را 

حفظ اند و زمزمه می کنند.

با پایان دهه ۷۰ ، کمتر شاهد ساخت 
برنامه‌های جــذاب و مفید برای کودکان 
بودیم؛ به گونه‌ای که کودکان دهه های  ۸۰ 
و ۹۰ بیشتر از طریق فیلم‌ها و برنامه‌هایی 
ســرگرم و آموزش داده می شــدند که 
 از کشــورهای دیگــر خریداری شــده 

بودند. 
امروزه خیلی کمتــر اتفاق می‌افتد 
که موســیقی یک برنامه در حوزه کودک 
آنقدر جذاب باشــد که کودکان تا سال‌ها 

آن ملودی و ترانه را به خاطر بسپارند.
در همین راستا با بهرام دهقانیار، 
یکی از آهنگســازان پرکار و موفق در 
حوزه ساخت موسیقی فیلم‌های کودک 
گفت وگویی انجام شــده که در ادامه 

میخوانید: 
دهقانیــار که موســیقی متن آثاری 
ماندگار همچون »زیر گنبد کبود«، »خونه 
مادربزرگه«، قســمت دوم فیلم سینمایی 
»شهر موش‌ها«، »قصه‌های تابه تا« و اخیرا 
»قاصدک‌ها« را ساخته است، درباره علت 
جذاب نبود آثار موسیقایی حوزه کودکان، 
کاهش ســاخت آثار موسیقایی با کیفیت 
برای کودکان و راه حل بهبود این وضعیت 

مطالبی را عنوان کرده است.
این آهنگساز می‌گوید: اثر نمایشی 
که تولید و سپس دیده شود، در عین حال 
که جذابیت‌های تصویــری مورد نیاز را 
دارا باشــد و توسط کادر حرفه‌ای ساخته 
شده باشد، طبیعتا برای ساخت موسیقی 

به آهنگسازی نیاز دارد که به کار خود آگاه 
باشــد. البته کاربلد بودن تنها به این معنا 
نیست که فرد تحصیلات خیلی خوبی در 
حوزه مورد نظر داشــته باشد؛ بلکه به این 
معنا است که آهنگساز بتواند در ساخت 
اثر، استعداد درونی آهنگسازی و ملودی 

سازی ژانر کودک را به اجرا درآورد. 
البتــه باید در نظر بگیریم که در دهه 
های ۶۰ و ۷۰ تعداد کانال‌های تلویزیون، 
بسیار کمتر از امروز بود و تولیدکنندگان و 
تهیه کنندگان از افرادی دعوت می‌کردند 
که حقیقتا کار خود را بلد، صاحب نظر و 

بااستعداد بودند.
او ادامــه می‌دهــد: زمانی که تعداد 
کانال‌هــای تلویزیون و ســاعات پخش 
افزایش یافت، مســوولان شــبکه‌های 
تلویزیونی مجبور شــدند که برنامه‌های 
شــبکه‌ها را به طریقی پر کنند؛ به همین 
دلیل ناخودآگاه ســطح کیفــی آثار تنزل 

پیدا کرد.
 از طرفــی گاهی به دلیــل کمبود 
بودجه، تهیه کنندگان مجبور هســتند با 
هزینــه پایین از افرادی که تجربه کمتری 
دارند و یا در جســت و جوی کار هستند، 
دعوت به همکاری کنند؛ زیرا طبیعتا افراد 

حرفه‌ای دستمزد بالاتری می‌گیرند.
دهقانیــار بیان می‌کنــد که »امروزه 
به علــت تورم اقتصادی، آهنگســازانی 
که تجربه کمتری دارند و دســتمزد پایین 
دریافت می‌کنند، باید حداقل ۱۰ پروژه را 
به انجام برسانند تا بتوانند زندگی خود را 
در طول یک سال با آن درآمد سپری کنند. 
همچنین برخی از آهنگســازان که 
درآمد کمتری طلب می‌کنند شاید مجبور 

شوند در یک سال ۱۰۰ پروژه انجام دهند 
تا خرج زندگی خــود را دربیاوردند. در 
نهایت چنیــن حالتی می‌تواند در کیفیت 

کاری آهنگساز تأثیرگذار باشد.«
او تأکید می‌کند: در شرایط اقتصادی 
کنونی که تهیه کنندگان حاضر به پرداخت 
مبلغ بالا به آهنگســازان حرفه‌ای نیستند، 
کمتــر پیــش می‌آید که افــراد حرفه‌ای 
حاضر به شرکت در پروژه‌های تلویزیونی 

شــوند. در نتیجه از آنجا که هر فردی از 
پس ســاخت ملودی برنمی‌آید و این کار 
نیــاز به صرف زمان دارد، وقتی که برخی 
افراد می‌خواهند در یک بازه زمانی کوتاه 
پروژه‌های آهنگسازی زیادی را به انجام 
برسانند، کارشان دارای ارزش و جذابیت 

نخواهد بود.
این آهنگساز در ادامه تأیید می‌کند 
که یکی از الزامات ســاخت موسیقی در 
حوزه کودک، مطالعه روانشناسی کودک 

و علاقه به کار در این حوزه است.
دهقانیــار در همین راســتا اظهار 
می‌کند: پیشتر آهنگسازی را در یک پروژه 
حوزه کودک دیــده‌ام که به گفته خود او 
رشته تحصیلی اش مهندسی بود و تنها دو 

ســال گیتار نواخته‌ بود، ولی چون امکان 
کسب درآمد در رشته خود را نداشت، به 

سراغ آهنگسازی آمده‌ بود. 
از طرفی این فرد از کار کودک بیزار 
بــود ولی از آنجایی که دســتمزد پایینی 
را قبــول می‌کرد، تهیه کننــده به او قول 
پروژه‌های بیشــتری داده بود و آهنگساز 

نیز انجام کار را پذیرفته بود.
او تصریــح می‌کند: امــروزه تعداد 

چشــمگیری از آهنگســازانی که برای 
حوزه کــودک موســیقی می‌ســازند، 
تحصیلاتی در حوزه موســیقی ندارند، 
علاقه‌ای به آهنگســازی در ژانر کودک 
ندارند، مهارت لازم و تجربه کافی در این 
حوزه ندارند، تجربه شــنیداری موسیقی 
خوب آنها پایین اســت و خوراک ذهنی 
بســیاری از آنها موســیقی‌های دســت 
چندمی اســت کــه از خــارج از ایران 
می‌شــنوند و اکنــون می‌خواهند همان 
 را در قالــب ایرانــی و ترانه‌های کودک 

ارائه دهند.
راه حــل بهبــود وضعیــت 

موسیقی کودک؟
در ادامه از این آهنگســاز ســوال 

می‌کنیم که صدا و سیما و یا تولیدکنندگان 
آثار کــودک باید چه رویه ای را در پیش 
بگیرنــد که برای کودک موســیقی‌های 
خوب ســاخته شــود؟ اظهــار می‌کند: 
صداوســیما باید از افرادی که رزومه کار 
کودک دارند دعــوت کند، کلاس‌هایی 
برای آموزش افراد با استفاده از تجربیات 
آهنگســازان ژانر کودک برگــزار کند، 
استعدادیابی کند و تهیه کنندگانی که آثار 
کودک تولید می‌کنند باید موسیقی کودک 

را بشناسند.
او ادامــه می‌دهد: زمانی که بحث از 
موسیقی کودک می‌شود، یک بخش از آن 
موســیقی بی کلام و بخشی از آن با کلام 
اســت. در نتیجه باید از ترانه ســراهایی 
استفاده شــود که بتوانند کار کودک را به 
خوبــی انجام دهنــد و در نهایت بودجه 
کافی در اختیــار تولیدکنندگان قرار داده 

شود.
تجربه ساخت موسیقی »آقای 

حکایتی«
در بخش دیگری از این مصاحبه از 
خالق موسیقی مجموعه »زیر گنبد کبود« 
دربــاره حضورش در همیــن مجموعه 

سوال می‌کنیم.
پاســخ می‌دهد: در مجموعه »خونه 
مادربزرگه« با آقای بهرام شــاه محمدلو 
آشنا شدم که ایشــان به عنوان عروسک 
گردان و صداپیشــه نقش مخمل را بازی 
می‌کــرد. ســپس او برای آهنگســازی 
موســیقی پروژه »زیر گنبــد کبود« از من 

دعوت کرد.
او درباره ساخت موسیقی این برنامه 
کودک بیان می‌کند: بر اســاس روش‌های 

علمی تولید موســیقی فیلم، شخصا هر 
بار که موســیقی یک اثر را می‌ســازم با 
کارگردان وقت می‌گذارم که بتوانم تکیه 
گاه‌هــای هنری اثر را از کارگردان جذب 
کنم. البته معتقدم ایــن مرحله برای اکثر 
افرادی که بــه صورت تخصصی در این 
حــوزه فعالیت می‌کنند، نخســتین قدم 
اســت. درواقع آنها پیــش از اینکه اولین 
نت کار را بنویســند، داســتان را مطالعه 
می‌کنند، فیلم نامه را می‌خوانند و اگر فیلم 
برداری شده باشد، سکانس‌هایی از فیلم 
را می‌بینند. همچنین اگر کار، ترانه داشته 
باشد، جلساتی را با کارگردان حول محور 
 ساخت موسیقی باتوجه به ترانه، برگزار 

می‌کنند. 
پس از آن یــک طرح اولیه با توجه 
به نظر کارگــردان ارائه می‌دهند و زمانی 
که فــرم اولیه کار شــکل گرفت، کار را 
 در اســتودیو مرحله بــه مرحله تکمیل 

می‌کنند.
این آهنگساز در پایان صحبتهایش 
یادآور می شود: به خاطر دارم که موسیقی 
ســری اول پــروژه آقــای حکایتی در 
صداوسیما ضبط شد. آقای شاه محمدلو 
در زمان ضبط مرحله‌ای تم‌های موسیقی 
پروژه ســر ضبط می‌آمدند و کل مراحل 
تولید همراه من بودند. تا اینکه رســیدیم 
بــه روزی که قصد ضبط ترانه را با گروه 

کُر داشتیم. 
خوانندگان کروه کر در صدا و سیما 
فعالیت می‌کردند که به یاد دارم چهار آقا 
و چهار خانم دعوت مرا پذیرفتند و برای 
تیتراژ کار از آقای حمید غلام علی دعوت 

کردم.

بر اساس روش‌های علمی تولید موسیقی فیلم، شخصا هر بار که 
موسیقی یک اثر را می‌سازم با کارگردان وقت می‌گذارم که بتوانم 
تکیه گاه‌های هنری اثر را از کارگردان جذب کنم. البته معتقدم این 
مرحله برای اکثر افرادی که به صورت تخصصی در این حوزه فعالیت 
می‌کنند، نخستین قدم است. درواقع آنها پیش از اینکه اولین نت 
کار را بنویسند، داستان را مطالعه می‌کنند، فیلم نامه را می‌خوانند 
و اگر فیلم برداری شــده باشد، سکانس‌هایی از فیلم را می‌بینند. 
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